
  

 ه شدن به خداغرّ ه شدن به خودغرّ

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  29/3/85  -ا .ا.مسئولان و كارگزاران نظام جدر ديدارو فرماندهي كل قواگزيده بيانات مقام معظم رهبري

  .جوييها و انتقادهايى را بشنويم تا شايد خداوند متعال به ما فرصت اصلاح بدهددل، نصيحتها، تذكرات، عيبما مسئولان احتياج داريم كه به گوش جسم و 

  .احتياج به مراقبت داردبايد به خودمان و دلمان بپردازيم؛ دل ما بيش از جسم ما

  .و مهبط رحمت و هدايت الهى باشد، بايد به آن بپردازيماگر بخواهيم دل، نورانى

 خطرناك است؛ دچار خودشيفتگى، -ها و مغناطيسهاى مادى بسرعت و آسانى قابل جذب است كه به جاذبه-رها كردن دل
 .شويم؛ احتياج داريم كه بدانيم غرور و غفلت مى

ثم اذا خولناه   «: اين عبارت هست كه    دو جاى از قرآندر
ى  سـوره  هـم در     -» ا اوتيته على علـم    نعمة مناّ قال انمّ   

خـدا   - ى لقمـان   سـوره  هست و هم احتمالاً در       زمر
ى نعمت   دهد، اما انسان از دهنده     نعمتى به انسان مى   

كند كه اين خود اوست كـه        شود و تصور مى    غافل مى 
توانسته اين نعمت، اين موقعيت و اين فرصـت را بـه            

   .دست آورد
ن هست كـه وقتـى بـه او         ى قارو  عين همين عبارت درباره   

اعتراض كردند كه ايـن نعمتهـا را از خـدا بـدان، سـهم               
خودت را هم ببر؛ اما آن را در راه خدا مـصرف كـن، او               

؛ خودم به   »انّما اوتيته على علم عندى    «: در جواب گفت  
  دستش آوردم، هنر خودم بود؛ 

ى ما   اين همان خطاى بزرگى است كه ممكن است همه        
 .شدن به خوددچارش بشويم؛ غرّه 

ى غرّه شدن بـه خداسـت؛        درباره» فلا تغرّنّكم الحياة الدنيا و لا يغرّنّكم باللَّه الغرور        
 .به خدا هم غرّه نشويد

  : فرمايد ى سجاديه مى در دعاى صحيفه
  . »ما ابعده عن الفرج«، »ما اطول تردده فى عقابك«، »فالويل الدائم لمن اغترّ بك«

به خدا يعنى نابحق از خدا توقع كردن؛ بدون اينكه انسان عمل صالحى    مغرور شدن   
  را به ميدان بياورد، از خدا پاداش بخواهد؛ 

ى خوب خدا هستيم و خدا حتماً به ما كمك خواهد            اين كه انسان بگويد، ما كه بنده      
كرد؛ اين كه انسان از حلم الهى سوء استفاده كند و به گنـاه ادامـه بدهـد؛ از                   

  . خدا خود را ايمن بداند؛ اينها همه غرّه شدن به خداستعذاب 
مصيبت دائمى براى آن كسى است كه بـه تـو غـرّه             ! خدايا: فرمايد امام سجاد مى  

  . بشود
خداى متعال آنها   . اسرائيل آمد  اين غرّه شدن به خدا، همان بلايى است كه بر سر بنى           
ه شدند و وظايف خودشـان را  را ملت برگزيده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّ          

ضـربت علـيهم الذّلـة و       «: ى آنهـا فرمـود     انجام ندادنـد، خـداى متعـال دربـاره        
  . »المسكنة

آنها همانهايى هستند كه خداى متعال در چند جاى قرآن تصريح كرده كه من اينهـا                
  ؛ »و انّى فضّلتكم على العالمين«را مردمان برگزيده قرار دادم؛ 

: ى آنهـا فرمـود     بد خود كارى كردند كـه خـداى متعـال دربـاره           ها با عمل     اما همين 
ه          « ، و مـورد خـشم الهـى        »ضربت عليهم الذّلة و المسكنة و باؤوا بغضب من اللَّـ

  . قرار گرفتند
 .غرّه شدن به خدا، اين چيزها را دنبال خودش دارد

 .بايستي به خودمان ، دلمان و جانمان و به شستشوي رواني خودمان بپردازيم و وظايف سنگين ما را غافل نكند

 :ستالبته راه باز ا

  .همه از راههاي به خودپرداختن است. همين نمازهاي پنج گانه ، همين امكان دعا، همين نافله ، همين نماز شب
  .آن وقت انسان اعتلاء و نورانيت پيدا مي كند و كارهايش بركت پيدا مي كند. ي شوداگر تنبلي نكنيم م. اين راهها را در مقابل ما بازگذاشته اند

  .من و شما بيش از مردم عادي به اين مسائل احتياج داريم! عزيزان من
 . يكي از بزرگترين وظايف ماست»شكر«وظيفه در بين اين وظايف معنوي كه ما بعهده داريم، من فكر كردم و ديدم امروز 



  

آثار، بركات و 
دستاوردهاي 
شكرگزاري به 

  خدا

  » و اذ تأذّن ربكم لأن شكرتم لازيدنّكم«
  . ى مهمى است؛ هم تشويق است، هم تهديد است خيلى آيهآيه اي كه تلاوت كردم از سوره ابراهيم 

  درپى خواهد رسيد؛  بركات الهى پىاگر شكر كرديد، ازدياد نعمت دنبالش هست و 
ى استثنايى هـم در تـاريخ        اگر كفران كرديد، عذاب خدا دنبالش است؛ بروبرگرد ندارد؛ هيچ نقطه          

  . ندارد
جا خدا عذاب شديد خودش را نشان نداد،  اگر يك موردى را شما تصور كنيد كه پس چطور در فلان   

  .بيايد، معلوم خواهد شد كه هيچ استثناء ندارداين كوتاهى تحليل است و اگر پاى تحليل به ميان 
 .خودِ شكر، يك نعمت است

شود؛ متوجه خدا وقتى شكر آرديد، اين شكر موجب ذآر مى       
 .كند خود شكر انسان را ذاكر مىشويد؛  مى

شكر نعمت يكى از خواصـش، دادن. دهد شكر به ما صبر مى    
 . صبر و پايدارى است

.»اسئلك صبرالشاآرين لك  اللهم انى   «: خوانيم در دعا مى  
شناسيد و موقعيـت را درك  نعمت را مى   كنيد، ى شما شكر مى   وقت
آنيد؛ امكانى را آه خدا در اختيـار شمـا گذاشـته مى

اين اميد، پايدارى شما را زيـاد       . شويد اميدوار مى آوريد و    است، به ياد مى   
 . ى شكر، صبر است لذا لازمه. كند مى

 بعد هم خداى متعال وعده آرده اسـت         .دن است يكى از خواص شكر، مغرور نش     
 .»لازيدنّكم«افزايش نعمت را؛ 

وعده الهي صـدق اسـت و سـاز و كـار            
همين كـه عـرض     . روشني هم دارد  

كرديم، نشان دهنده ي اين است كـه        
  .خود شكر، نعمت را زياد مي كند

شكرِ پله ي اول، انسان را به پشت بام مي          
  .رساند

  .شكر، وظيفه ماست
عـرض  در دعاي عرفـه     ) ع( حسين امام

كند كه مـن اگـر هـر كـدام از            مى
نعمتهاى تو را شكر كـنم، خـود آن         
شكر، يك نعمت است؛ پس من اگر تـا        

ى  آخر دهر زنـده بمـانم، بـا همـه         
دهم كه شكر يـك      وجودم گواهى مى  

جـا بيـاورم؛     توانم به  نعمت تو را نمى   
چون همين كه آن نعمت را شكر كنم،        

ام،  شكر پيدا كـرده   خود اينكه توفيق    
يك نعمت ديگر اسـت و بايـد آن را          

طور تسلـسل پيـدا      شكر كنم و همين   
   .كند تا ابد مى

كفران
نعمت 
ي  نقطه

مقابل 
 شكر

.در مقابل شكر چيست؟ كفران نعمت

 »نقطه ي مقابل اين چيزهاستكفران نعمت،«

.به نعمت توجه نكردن و غفلت كردن از اصل نعمت، چيزي است كه خيلي از ماها دچارش هستيم
وقتي انسان غـرور    .شدن، كه غرور ملازم با سقوط است      يا به نعمت خدا داده مغرور         نعمت را انكار كردن، يا آن را از خدا ندانستن،          

 .ستپيدا كرد ساقط مي شود اينها كفران نعمت ا

آنيم؛ نعمت سلامت را جز بعد       آفتِ اول ما اين است آه به نعمت توجه نمى         
  فهميم؛ العضو شدن نمى از مريض شدن و ناقص

معلول چنـدين  ) انگشت دست ( از حرفهاي دكتر فهميدم كه خود اين حركت     ... متوجه خصوصياتي شدم    . بنده وقتي دستم فلج شد    
 .ست اما ما غافل بوديمتحرك و توانايي مهم در وجود انسان ا

وقتي نعمت از انسان گرفته مي شود، انسان متوجه مي شود كه همين كار آسان و كوچك ثمره ي چندين نعمت بزرگ بوده كـه مـا       
 .اين غفلت ماست. اين طور راحت از آن عبور كرده ايم 

دهـيم؛ اشـكال آـار       نعمت جوانى را جز بعد از پير شدن، درست تشخيص نمى          
 .اين است

 . فهميم عمت امنيت را جز بعد از دچار شدن به ناامنى نمىن
مردم آوفه، وقتى نعمت اميرالمؤمنين را فهميدند، آه حجاج بـالاى سرشـان             

 آمد؛ 
مردم مدينه نعمت وجود اميرالمؤمنين و امام حـسن را آن روز فهميدنـد،              

عامـشان آـرد، زنهاشـان را        قتـل  عقبه بالاى سرشـان آمـد،      بن آه مسلم 
ى يزيـد    تان بايد اقرار آنيد آه بـرده       وس آرد، بعد هم گفت همه     نام بى

مردم يكى يكى آمدند و جلويش اقرار آردند و هر آس اقـرار             . هستيد
 . نكرد، گردنش را زد

آن مردم، آن وقت فهميدند آه حكومت اميرالمؤمنين و حكومت امن و امـان              
رزش داشـته   و حكومت احترام و تكريمЮ به مردم در دورانД قبل، چقـدر ا            

 .است
اين كه شما مي توانيد راحت به عنوان يك مسئول كشوري بر اساس فكر ديني و ايمان اسلامي خودتان تـصميم بگيريـد ايـن كـه                           
سياستهاي خارجي بر شما مسلط نيست، اين كه مردم شما را از خود مي دانند، اين كه شما اصلاً فرصـت پيـدا كـرده ايـد در                            

ي تواند منشاء اثر باشد، اين كه از دست يازيدن به اموال عمومي پرهيز مي كنيد، اين كه گناه بـراي    جايگاهي قرار بگيريد كه م    
شما روان و آسان نيست، اگر بخواهيم از اين نعمتها بشماريم، جزو هزارها نعمتي است كه خداي متعال در اختيار ما قرار داده

و ضرب اللَّه مثلاً قرية كانـت       
امنة مطمئنة يأتيها رزقهـا     
رغدا من كل مكان فكفرت     
ه        ه فاذاقهـا اللَّـ بأنعم اللَّـ

؛ »لباس الجوع و الخـوف    
ــه ــت و  جامعـ اى راحـ

برخوردار از نعم معنوى و     
مادى الهى كفران نعمـت     

كند و خـدا نـاامنى و        مى
تنگدستى را بر او تحميـل      

  . كند مى
عمـت، ايـن    ى كفران ن   نتيجه

   .است

مراتب و پايه هاي 
  اصلي شكر

 ناختن نعمت و توجه پيدا كردن به آنش

 نعمت را از آن خدا دانستن

 از خدا سپاسگزار بودن

 بكار گرفتن نعمت ها
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 لال ملي عزت و استق-1

  . به نظر من اولين نعمتى كه بايد امروز ما خدا را به خاطر آن شكر كنيم، عزت و استقلال ملى است
ى  گيريهاى اساسـى، منتظـر اشـاره       يك روز در همين كشور، بالاترين مقام سياسى آن براى تصميم          

  .سفيران انگليس و امريكا بود
الملل دوم، براى اين كشور رئيس معين كردند؛ يكى را           ه كشور متفق در جنگ بين     يك روز در همين تهران، رؤساى س      

  . برداشتند، يكى را گذاشتند
شدند؛ امينى بيايد، اقبال برود؛ فلان كس بماند، فلان  ى كاخ سفيد، معين نمى   در همين تهران، رؤساى دولت بدون اجازه      

نفت را به فلان كشور بفروشيد،      . سرنوشت ملت ما اين بود    كس برود؛ فلان وزير در فلان جا نصب بشود يا نشود؛            
  . اى وارد بشويد يا حق نداريد وارد بشويد المللى يا منطقه در فلان پيمان بين

 ماند؟ براى ملتى با يك چنين مسئولان و سردمدارانى، غرور و عزتى باقى مى

اولين نعمت بزرگ الهى براى كـشور،       
ملت و مسئولان ما، اين اسـت كـه         

  .عزت و استقلال ملى دارند
توانـد   امروز هيچ قدرتى در دنيا نمـى      

ادعا كند كه بر نظام سياسى كـشور        
ما حاكم است و اشاره، تصريح، نهيب       

تواند اثرى بـر روى      يا تهديد او مى   
 .گيريهاى ما بگذارد يمتصم

  شكوفايي استعدادها-2

اى به همين حسينيه آمده بودند و يك نمايشگاه درست كرده بودنـد؛ يـكآن روز اين جوانهاى فعالِ در انرژى هسته
  برد؛  نياتورى از يك حركت و واقعيت عظيم، كه انسان از ديدن اين همه پيشرفت لذت مىى مي عرصه

ى  يـك جـوان، فـلان پـروژه       ... ى بزرگ است     سال، متدين و داراى عرق و همت، رئيس يك مجموعه          يك جوان كم  
  عظيم را راه انداخته است؛ 

اينها همين زمين حاصلخيزِ فطـرت    . ايم  از خارج نياورده   اينها را كه ما   ! اين جوانهاى ما كجا بودند؟    . كند انسان حظ مى  
  .ما هستندانسانى در كشور 

كند كه به بيـرون از ايـن    شود، احتياج پيدا نمى  كند و استعدادش شكوفا مى     قتى اين جوان در اينجا ميدان كار پيدا مى        و
  . خواهد كار كند مرزها سرك بكشد؛ او دلش مى

وقت به عنوان يك     كه مهاجرت مغزها، هجرت مغزها، فرار مغزها؛ كه بنده هيچ         كنند   نشينند و گله مى    همه مى 
  . گردند كنند و اكثرشان برمى روند تحصيل مى معضل و يك مشكل اساسى به آن نگاه نكردم؛ مى

 تواند به فعليت تبديل كند ما در اينجا بايد ميدان را باز كنيم كه اين جوان احساس كند كه اين استعداد را مى

فايى استعدادها يكـى از     اين شكو 
نعمتهاى بزرگ است كه انسان     
آن را در همه جا؛ در نيروهاى       
علمى ما، در نيروهـاى ادارى      
ما، در نيروهـاى مـسلح مـا        

 .كند مشاهده مى

 ن روح اميد در مردمد دمي-3

روح . نفسى است كـه در مـردم هـست         يكى از بزرگترين نعم الهى، اميد و اعتمادبه       
  .اميدوارى، خيلى نعمت بزرگى است

شـوند؛   كنند، مانع كار هم مى     كنند؛ نه اينكه كار نمى     صبرى مى  مردمِ مأيوس، نااميد و بدون افق ديد، بى       
 .كشاننددوند و مسئولان را به دنبال خودشان مىاميدوار خودشان جلو جلو مىولى مردمِ

مروز در كشور افتاده است و      اين اتفاق ا  
  روح اميد بر مردم حاكم است؛ 

اين، خيلـى   . مردم به آينده اميدوارند   
بايد اين نعمـت    . نعمت بزرگى است  

 .را قدر بدانيم و شكر كنيم

   جهت گيري و فضاي ديني و معنوي-4

 .از نعمتهاى ديگر، جهتگيرى و فضاى دينى و معنوى است كه امروز بر كشور حاكم است
كردند و سعى    يادمان نرود كه كسانى بودند كه با هر گونه حركت دينى، با انواع و اقسام، مبارزه و معارضه مى                  

اعتقادات و ايمـان مـردم،      رغم   رغم رؤساى دولتها و على     رغم مسئولان بالاى كشور و على      كردند على  مى
 .يك فضاى كاذبِ ضد دينى و فضاى منفعلِ در مقابل فرهنگ غربى در كشور به وجود آورند

اند فكـر، ايمـان و       امروز مردم توانسته  
ــضاى   ــان را در ف ــت خودش معنوي

  . فرهنگى كشور حاكم كنند
 . اين، نعمت بزرگى است

  به روي كار آمدن دولت و مجلس اصولگرا-5

يكى ديگر از نعمتهاى خيلى بزرگ، همين دولتى است كه با شعارهاى اصولى بر سر كار آمـده                  
اين از نعمتهايى است كـه  . است، كه شعارهاى اصولى بدهد و با اين شعارها بر سر كار بيايد         

  .بايد آن را شكر كرد
 . مجلس هم با شعارهاى اصولى سر كار بيايد

اينها نعمتهاى بسيار عظيمى است كه مـا        
 را شـكر كنـيم؛      بايستى اين نعمتها  

 .ى ماست وظيفه



  

  .ي تبديل شودفنيازهايي كه در صورت عدم تحقق مي تواند به نقاط من نقاط مثبت

 هـست؛ مـردم     در مردم  است كه    ىروح اميد ، همين   از نقاط مثبت  
 .كنند احساس نشاط مى

 است  نفس و مصمم و پركار     دولت تازه يكى ديگر از نقاط مثبت، يك       
 .ى مثبتى است اين، نقطه. كه بر سر كار آمده است

 ماست كه   المللى وجهه و جايگاه عزتمند بين    از ديگر نقاط مثبت ما،      
المللى ما خيلـى     جايگاه بين . شود شواهد پى در پى آن مشاهده مى      
هـر كـسى كـه بـا        . اى شده است   جايگاه محكم، عزتمند و برجسته    

المللى و  جريانهـاى خبـرى دنيـا آشـنا باشـد، ايـن را                 مسائل بين 
يكى از نشانه هايش هم همـين سـفرهاى مـوفقى           . يابد بروشنى مى 

 .انداست كه رئيس جمهور محترم در جاهاى مختلف داشته 
 است كه اين پيـشرفتها در       پيشرفتهاى علمى قاط مثبت، همين    باز از ن  

 .بخشهاى مختلف وجود دارد
 اسـت، كـه     در كـشور   هاى علمى و زيرساختهاى توسـعه      پيشرفت

ــت    ــته اس ــاى گذش ــلاش دولته ــصول ت ــدتاً مح ــروز . عم ام
مـان ماننـد     گذاريهاى خوبى كـه در وسـايل ارتباطـاتى         سرمايه

اى گونـاگون شـده   بخش مخابرات، بخش حمل ونقل و بخـشه    
است و كارهاى زيربنـايى و زيرسـاختهاى خـوب، در كـشور             

 .مشهود و محسوس است
ى   اسـت، كـه همـه      آرامـش سياسـى   يكى ديگر ازنقاط مثبـت،      

شما مـشاهده كرديـد     . تلاشهاى دستهاى پنهان خنثى شده است     
كه سعى كردند اخـتلاف مـذهبى راه بيندازنـد، نـشد؛ اخـتلاف              

ايـن،  . ؛ اختلاف صنفى راه بيندازند، نشد     قومى راه بيندازند، نشد   
ى اين است كه اين درياى عميق، آرامشى دارد كـه            دهنده نشان

ى  ى بـه وسـيله     ريـزى شـده    اين تحركهاى تدبير شده و برنامـه      
توانـد ايـن دريـا را بـه          دستهاى پنهان يا پنهان و آشكار، نمـى       

 .تلاطم در بياورد
  .ن نقاط مثبت ماست، يكى از بزرگتريهماهنگى قوا با يكديگر

، ى اشتغال  مسئلهدر كشور خلأهاى خطرناكى وجـود دارد؛        
در دولت قبلى هم من روى مـسئله        . ى مهم ماست   مسأله
ى اشتغال براى    الان هم مسئله  . غال خيلى تكيه كردم     اشت

  .ى اساسى است ما، يك مسئله
، ى با فـساد    ى مناطق محروم، مبارزه    مسئله ى تورم،  مسئله

  .توانيم اينها را رها كنيم مسائل مهمى است و نمى
 هم احتياج داريـم، تـا       امنيت سرمايه گذارى  ى   ما به مسئله  

بايــد امنيــت . ددر داخــل كــشور ســرمايه گــذارى شــو
گذارى به طور كامـل تـأمين شـود، تـا بتـوان از               سرمايه

ثروتهايى كه در اختيار آحاد مردم هست، براى پيشرفت،         
اندازى جريان اقتصادى كـشور اسـتفاده        كارآفرينى و راه  

 . كرد

طور  اين.  است المللى جايگاه بين  همين   تثبيتمسئله ديگر،   
هركارى كه بكنـيم،    نيست كه ما هر طور كه رفتار كنيم و          

المللى به طور كامل باقى بمانـد؛ تـضمين          اين جايگاه بين  
ايـن تـدبير و نگـاه       . شده نيست؛ بايد اين را تثبيت كـرد       

 .خواهد و فعاليت فراوان و متراكم لازم دارد دقيق مى
ى  ، يكـى از مـسائل عمـده       ى فرهنگى كشور   پيرايش چهره 

انى، ى نـور   ى فرهنگى كـشور بايـد چهـره        چهره. ماست
اسلامى و كاملاً منطبق با فضيلتهاى اخلاق اسلامى باشد؛         

البتـه، دولـت و مجلـس       . اين يكى از خلأهـاى ماسـت      
توانند با شكر آن نعمتهايى كه عرض كـرديم          اصولگرا مى 

 بـر حجـم ايـن       - پافشارى بر اصـول و كـار مـستمر           -
  .توفيقات بيفزايند و از اين خلأها پى در پى بكاهند

خواهيم به دام  كننده بيفتيم، نه مى خواهيم به دام خوشبينى افراطى و گمراه من يك ترسيم كلى و اجمالى از وضع كنونى در كشور بكنم؛ نه مى
  .هم نقاط مثبت زيادى داريم، هم نقاط منفى داريم؛ هر دو را بايد ببينيم تا بتوانيم درست انتخاب كنيم. كننده بيفتيم  افراطى و گمراهبدبينيهاى

 



  

اين غلط است كه ما كشور يا فعالان سياسى را به . هاى سياسى رايج كشور هم نيست اصولگرايى به حرف نيست؛ اصولگرايى در مقابل نحله
ست كه به مبانى انقلاب معتقد و پايبندند و آنها را ى كسانى ا اصولگرايى متعلق به همه. اصولگرا و فلان؛ نه: طلب تقسيم كنيم اصولگرا و اصلاح

 .دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد دوست مى

  ايمان و هويت اسلامي و انقلابي و پايبندي به آن-1

مـدتى ايـن فكـر را       . شود گفت دولت به ايمان مردم كارى ندارد؛ نـه          نمى. گذارد ى دولت مى   اين، وظايفى را بر عهده    
چطـور وزارت بهداشـت بـا داروفروشـهاى مـصنوعى           . ددار   دولـت وظيفـه   . ترويج كردند؛ اما اين غلـط اسـت       

پراكنـان فرهنگـى     با سـم  ! كند؛ اما وزارت ارشاد با مخدر فروشهاى فرهنگى مبارزه نكند؟          ناصرخسرو مبارزه مى  
  ى دولت است؛ اين، وظيفه! مبارزه نكند؟

ار را در ذهن نسلهاى جوان و رو به رشد خودمان بينانه و استو هاى يك ايمان روشن ى مهم اين است كه ما پايه وظيفه
انديشى، ايمانِ روشن بينانه، ايمانِ به دين، ايمانِ به نظام، ايمـانِ بـه               گرى و سست   تقويت كنيم؛ ايمانِ دور ازخرافه    

خـشى  مردم، ايمانِ به آينده، ايمانِ به خود، ايمانِ به استقلال كشور و ايمانِ به وحدت ملى و ايمانى كه در هـيچ ب                      
  .اى نباشد ى آتشهاى تعصب فرقه برافروزنده

اين غلط است كه ما به نام ايمان اسلامى يا ايمان مـذهبى حرفـى   : گويم كنم و به همه مى   اين را من تكرار و تأكيد مى      
 طورى اى را دائم مشتعل كنيم و همه را به جان هم بيندازيم؛ قضيه اصلاً اين               بزنيم و كارى بكنيم كه تعصبهاى فرقه      

  . نيست
به ايمان خودتان پايبند باشيد؛ با هر كسى هم كه از لحاظ ايمان مذهبى يا دينى با شما مخالف اسـت، بحـث بكنيـد،                         

و «افـروزى نكنيـد؛    مجادله بكنيد، استدلال بكنيد، منطق بكنيد و او را به فكر خودتان معتقد بكنيـد؛ امـا تعـصب           
 .دانم من نمى! فهمند؟ اى نمى ك عدهچرا ي. اين، قرآن است. »جادلهم بالّتى هى احسن

ى دولت و نظام جمهورى اسلامى است، اين اسـت كـه هويـت              در اين بخش، يكى از وظايف مهم ديگرى كه بر عهده          
اسلامى را در دنياى اسلام برجسته و شفاف كنيم، تا اين يك معيارى باشد در جلـوى چـشم ملتهـاى مـسلمان؛                       

  .  دينى و نوآورىتدين دور از خرافه و كاوش در منابع
فكر كردن، استخراج كردن، نوآورى كردن و سخن نو را در مقابل افكار عمومى متفكـران و انديـشمندان                   

ى كارهاى ديگر، بايد با اسلوب       البته پيداست كه اين كار مثل همه       .مسلمان قرار دادن، يكى از كارهاى ماست      
  .شود كار را انجام داد  متد نمىو فن خود انجام بگيرد؛ اين يك متد دارد و خارج از آن

، يعنى چشمايمان را ببنديم، همه كـس را نفـى كنـيم، در              »ايمان«و  » اسلام«گوييم   كنند وقتى ما مى    بعضيها خيال مى  
آن ...   مقابل هر حرف و فكرى با اخم فراوان وارد بشويم؛ مثل بعضى از اين منحرفهايى كه در افغانستان ديديـد                   

 .روش، روش ما نيست

ى  پرچم برادرى اسـلامى را بـا همـه        
ــيم و   ــد كن ــلامى بلن ــاى اس ملته
فضيلتهاى اخلاقى را در جامعه رشد      

همكارى، گذشـت، كمـك،     : بدهيم
صبر، حلم؛ اينها خلقيـات اسـلامى       
اســت؛ اينهــا را در جامعــه رشــد 

اين، همان ايمان و هويـت      . بدهيم
اسلامى و انقلابى است كه اصل اول       

  .است
ما .  خودش را داردايران اسلامى پرچم  

كسى مثل امام را با آن افكار نـو،         
ى  روشن و با آن نوآورى در همـه       

  بخشها، حتّى در فقه داريم؛
بينيد اسلامى كه ايران     اين كه شما مى   

كند، مثل قند در     اسلامى عرضه مى  
جـا   آيد و همه   كام ملتها شيرين مى   

  . شود، علتش اين است پخش مى
ايرانـى  استعداد، ذوق، فهم و حكمت      

وقتى در كار حلاجى و فهـم ديـن         
افتد، اين ثمرات خوب را پديـد        مى
  . آورد مى

هويت اسلامى و دينى و پايبنـدى بـه         
  .آن، يعنى اين

  عدالت-2
 .فلسفه وجودي ما، عدالت است

شد اقتصادى درست كنيم و بگذاريم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشـد اقتـصادى، بـه فكـر                     ى ر  اين كه ما برنامه   
 . ريزى كنند و راهش را پيدا كنندرشد اقتصادى بايد همپاى عدالت پيش برود؛ برنامه.عدالت بيفتيم، منطقى نيست

 عدالت چيست؟

ها، دادن فرصتهاى برابر، تشويق درستكار و مهار متجاوزان به ثـروت ملـى، عـدالت را در                   كم كردن فاصله  
 مناطق دوردست كشور و منـاطق       - عزل و نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها        -ى حاكميتى رايج كردن      بدنه

ه را صاحب و مالك اين      فقير را مثل مركز كشور زير نظر آوردن، منابع مالى كشور را به همه رساندن، هم               
  .منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها و مورد اتفاقهاى عدالت است كه بايد انجام بگيرد

  . عدالت يك اصل است و نيازمند قاطعيت
خواهـد، ثانيـاً     شـود؛ اولاً قاطعيـت مـى       شود؛ عدالت، با تعارف درست نمى      عدالت، با من بميرم، تو بميرى درست نمى       

زيستى و مردمـى بـودن لازم دارد و بـالاتر از همـه، خودسـازى و تهـذيب                    واهد، ثالثاً ساده  خ ارتباط با مردم مى   
 .خواهد؛ اين هم جزو پيش شرطها و پيش نيازهاى اجراى عدالت است مى

اول بايد خودمان را درست كنـيم و        
يك دسـتي بـه سـر و صـورت          

 تا بتوانيم عدالت  ،خودمان بكشيم 
 .را اجراء كنيم

 .وظيفه ي من و شما اينهاست

واقعاً بايد با ويژه خواران و فـساد        
  .مبارزه كنيم
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  حفظ استقلال سياسي-3

 .حفظ استقلال اين، خيلى مهم است؛ اين، جزوِ مبانى اصولى نظام است
  . اين استقلال، استقلال سياسى، اقتصادى و فرهنگى است

ى غرب را از دست و پاى        ى به وسيله    تحميل شده  ما بايد اين بندهاى اختاپوس فرهنگىِ     
 خودمان باز كنيم؛

 .اين هم يكي از اصول ماست

ن حركتــي، آن جريــاني، آن  آ
شعاري و آن برنامه ريزي اي كه       
در آن اسـتقلال كـشور و ملـت    

 .ديده نشود، اصولگرايانه نيست

  تقويت خودباوري و اعتماد به نفس ملي-4

... اش توليد سلولهاى بنيادى اسـت،        اى است، يكى   اش فناورى هسته   ايم كه حالا يكى    اش را ديده   هايى ى مثلاً علوم تجربى،نمونه    ما اكنون در زمينه   
شود كه  استقلالِ اعتماد به نفس ملى و خودباورى، فقط به اين چيزها منحصر نمى. ستلبته اينها فقط يك بخشى از كار ا، اهاى خوبى است  كار

انـدازى   هـاى عظـيم را راه      توانيم بدون كمك خارجى كارهاى بزرگ و پروژه        توانيم نيروگاه درست كنيم و مى      توانيم سد درست كنيم؛ مى     ما مى 
  . شهاى اخلاقى هم خودباورى داشته باشيمكنيم، بلكه بايد در سياست، فلسفه، ابتكارهاى مردمى و ارز

كننـد؛   دهند، خودشان را مسخره مى     اندازند، تلفات جانى مى    وارى مثل گاوبازى در خيابانهايشان راه مى       ى ديوانه  ديگران يك حركت ابلهانه   ! ببينيد
  . كشند ت نمىكار، غلط است؛ اما خودباورى خوب است؛ خجال! كنند كه اين سنّت ملى ماست اما افتخار هم مى

. ايم، نبايستى در انجام دادن آن خجالت بكشيم        حالا فرض بفرماييد اگر ما يك سنّت اسلامى داريم كه منطقى هم برايش داريم و آن را هم پذيرفته                  
  . ى فرهنگى دائم با خودباختگى مزمن و تحميلى كه چند ده سال بر اين كشور تحميل شده مبارزه: در ارزشهاى اخلاقىمثلاً 

بزرگان و پرچمداران فرهنگ و سياست در اين كشور، در يك مقطع زمانى و با صداى واحد، با وقاحـت تمـام گفتنـد كـه ايرانـى صـفر محـض                                
 .ى ما؛ بايستى با اين مبارزه كرد اين شد يك بيمارى مزمن در جامعه... ! است

  جهاد علمي-5

 )) . جهاد علمي (( اين جزو مباني اصولگرايي است 

 . بايد نهضت توليد علم در كشور راه بيفتد: ام چند سال است من تكرار كرده

ى توليد علم و اتصال علم و صنعت، و پـشتيبانى دولـت از    مسئلهم آنها همين بين  مى ...شوم  من خوشحالم؛ وقتى با دانشجوها و جوانها  مواجه مى   
 . كنند پيشرفت و ابتكارات علمى را به عنوان توقع از ما مطرح مى

ه شما پنجـا  كنم كه    ى علمى كشور توقع مى      من اين را از شما جامعه      ى جوانها و اهل دانشگاه گفتم من توقعم زياد نيست؛          من يك روز در مجموعه    
  قرار داشته باشيد؛ اين توقع زيادى است از يك ملت با استعداد؟ ى بالاى علمى دنيا در رتبه - پنجاه سال، نيم قرن است -سال ديگر 

شرطش تنبلى نكردن است؛ غفلت نكردن است؛ خست نورزيـدن اسـت؛ از ورود در               . اما اگر بخواهيم اين اتفاق بيفتد، از الان بايد سخت كار كنيم           
 .ه وحشت نكردن است و ميدان دادن و پرورش نخبگان علمى استاين را

   تثبيت و تامين آزادي و آزاد انديشي-6

  . آزادى يكى از بزرگترين نعمتهاى الهى است كه يكى از شعبش آزادانديشى است. آزادى را نبايد بد معنا كرد
  . بدون آزادانديشى، اين رشد اجتماعى، علمى، فكرى و فلسفى امكان ندارد

آورد، يكى از بزرگترين خطاهاست؛ بگذاريـد        اى مى  هاى علميه، دانشگاه و محيطهاى فرهنگى و مطبوعاتى، هو كردن كسى كه حرف تازه               حوزه در
  .آزادانه فكر كنند

كنم؛ من باز گذاشتن دست دشمن را در داخل براى اينكه مرتباً گاز سمى توليد كند و در                   من فهم غلط از آزادى را تأييد نمى       
  كنم؛  ضاى فرهنگى يا سياسى كشور بدمد، تأييد نمىف

عقلى كردند و به زبان آوردند       چنانى كه خود امريكاييها گفتند و عواملشان چند سال قبل در اينجا سادگى و بى                آن - من براندازى خاموش را   
 .شه و علم و فهم، ربطى به اينها نداردى آزادى و رها بودن ميدان براى پرورش فكر و اندي  اما توسعهكنم؛ تابم و رد مى برنمى -
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  اصلاح و تصحيح روشها-7

 .اصلاحات اصولگرايانه و اصولگرايي مصلحانه در هم تنيده هستند. اصلاحات جزو مباني اصولگرايي است

 .رضاخاني استاصلاحاتي كه بخواهد با معيار امريكايي در كشور انجام بگيرد، مثل همان اصلاحات 

همه اين فجايع و جناياتي كه شما در دوره رضاخان سـراغ            ! مي دانيد كه رضاخان در مهمترين بخشها و سالهاي سلطنتش، شعارش اصلاحات بود            
 .داريد، تحت نام و زير پرچم اصلاحات انجام گرفته است

 .سركار مي آوردند، چون مي گفتند اينها مؤمن به اصلاحاتندافراد را . افرادي را بركنار مي كردند، چون مي گفتند اينها ضد اصلاحاتند

 .آن اصلاحاتي كه با معيار رضاخاني ، با معيار امريكايي و با معيار فرهنگ غربي انجام بگيرد، اصلاحات نيست، افسادات است

 بر ايـن اسـاس،   .ار اصلاحات قانون اساسي استمعي. اصلاحات بايد ضابطه مند و مبتني بر ارزشها و معيارها و خط كشهاي اسلامي و ايراني باشد 
تـصحيح   ماسـت،    تـصحيح هـدفهاي مرحلـه اي      .  ماست تصحيح روشهاي اصلاحات،  . بايد ما اصلاحات كنيم، ما به اصلاحات احتياج داريم        

ن اساسي ، مبـارزه ي      اين، غير از ساختار شكني و مبارزه ي با قانو         .  است عصب نورزيدن روي تصميم گيريهاي ناحق     ت ماست،   گيريهاي تصميم
 .با اسلام و مبارزه ي با استقلال يك كشور است

  شكوفايي اقتصادي-8

د؛ اشـتغال   گذارى حمايت بشود؛ كارآفرينى بشود؛ توليد داخلى ترويج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدانه مبارزه بشو                ما احتياج داريم كه از سرمايه     
  به عنوان يك مبناى اصلى و يك هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافيت و انسجام سياستها و مقررات اقتصادى انجام بشود 

  بازاريابى جهانى، يكى از مهمترين وظايف براى رونق اقتصادى كشور است 
  كند؛ ى ذخاير ارزى مطمئن كه كشور بتواند با شوكهاى اقتصادى و ارزى مقابله  مسئله

  با جديت دنبال بشود؛ بايد ... هاى راهبردى توليد و انتقال آب و انرژى در كشور،  گذارى؛ برنامه تأمين منابع توليد و سرمايه
  .  چيزهاى لازمى است-... گيرد؛ اكو، شانگهاى و  همين كارهايى كه الان انجام مى-اى  پرداختن به همكاريهاى منطقه

كنـيم؛ ايـن،     ى زنـدگى مـى     آوريم، صرف مسايل روزمره    ا اين درآمد را كه از طريق نفت به دست مى          م... آمدهاي نفتي ،    استفاده بهينه از نفت و در     
 كنيم؛ ما اين نفت را ضايع مى. ى صحيح انجام بگيرد معنى ندارد؛ بايست اينها با محاسبه
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. ى امريكاست؛ در اين هيچ ترديدى نداشته باشيد        مهمترين چالش بيرونى تحميلىِ ما، از ناحيه      
  .ريزى دارند رن نوزدهم برنامهاينها روى خاور ميانه از ق

ى مـستعمرات؛ و خـاور       درياى مديترانه، محل استقرار دولتهاى استعمارگر است و اقيانوس هند، منطقه          
  . تفاوت باشند توانستند نسبت به آن بى ى حساس قرار گرفته، كه نمى ميانه بين اين دو منطقه

ى حفاظت از هند انجام گرفت و ما آن روز   فشارهاى انگليس روى ايران و نفوذش در قرن نوزدهم، برا         
پيـدايش اسـرائيل هـم از       . ى خاور ميانه تعمـيم دارد      قربانى هند شديم؛ و اين نسبت به همه       

  . جاست همين
ى راهبردى و استراتژيك جغرافيايى و سياسـى و          ى حساس كه در آن نفت و منطقه        حالا در اين منطقه   

، با اصول خودش و با ضـديت بـا مبـانى            »ورى اسلامى جمه«همه چيز هست، ناگهان دولتى به نام        
  . ى امريكا، سر بلند كرده است ظالمانه و سياست متجاوزانه

آوريد؟ لج امريكا را ملت درآوردنـد؛ شـما درآورديـد؛            شما چرا لج امريكا را در مى      : گويند بعضيها مى 
  جمهورى اسلامى را تشكيل داديد، لج امريكا درآمده، چه كارش كنيم؟ 

 -  جنگ تحميلى و تحريم اقتصادى-براندازى سخت ى  ى اول، با توطئه    ى ده ساله   نها در آن دوره   آ
جنگ تحميلى و تحريم اقتصادى، هر كدام به نحوى بـراى           . شروع كردند؛ اما نتوانستند كارى بكنند     

جنـگ، مـا را مـصمم و اسـتوار كـرد؛ تحـريم              ... . ملت ايران و جمهورى اسلامى يك فرصت شد       
  . ى اين بركات را براى ما آورد ادى، ما را به فكر اتكاى به خود انداخت و همهاقتص
 كه آن هم بـه      - تهاجم فرهنگى و شبيخون فرهنگى     - را دنبال كردند     براندازى نرم ى بعد،    در دوره 

جايى نرسيد و بعد از سالهاى متمادى، نتيجه اين شد كه حالا يك دولت متكى به اصول و با شـعار                     
 .خواستند، بكند آيد، كه پيداست تهاجم فرهنگى نتوانسته آن كارى كه آنها مى كار مىاصول سر

بعد از اين هم توطئه هاي ديگر در راه         
كه ما بايد خودمان را مصون      است،  
بخشى از ايـن مـصونيت بـا        . كنيم

اتحاد، با ايمان، با به كارگيرى عقل       
 .آيد و علم به وجود مى

كنم كه اگر انـسان چـشم را         تأكيد مى 
ببندد و راه بيفتـد، كـارى پـيش         

ود؛ با چشم باز، بـا حـواس        ر نمى
جمع، با اتحاد كلمه و با استفاده از        

 .ى فرصتها بايد پيش رفت همه

ى مشكلات يكى پـس از ديگـرى          همه
ها يكى پس از     حل خواهد شد؛ قله   

 .ديگرى فتح خواهد شد
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